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سلام به فردا

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای شده است که 
متأســفانه بی اعتمادی در جامعه روزبه روز، رشــد 
می کند. این مســئله بیشتر از بالارفتن نرخ ارز تا ۱۰ 
هزار تومــان یا ۱۵ هزار تومان بــه اعتماد عمومی 
آسیب می رســاند. ما در حال ازدست دادن اعتماد 
عمومی هســتیم. برای آنکه اعتمــاد عمومی را از 
دســت ندهیم، بایــد ببینیم چه چیزهایــی به این 
اعتماد عمومی در کشــور لطمه می رســاند. یکی 
از ایــن موارد، نبود شــفافیت اســت. در زمانی که 
استفاده از فضای مجازی را می توان یک «فرصت» 
برای کشــور تلقی کرد، تبدیل به یک «تهدید» شده 
است. چرا چنین شده است؟ زیرا مسئولان به  جای 
آنکه اطلاع رسانی درســت و به موقع انجام دهند، 
فقط دارند با یک ســری حرف های کلی مسائلی را 

عنوان می کنند که مقبول جامعه نیست. اینکه الان 
یک نفر ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی بگیرد و کالایش 
را با ارز بالاتر عرضه کند، قطعا در هیچ کشــوری و 
هیچ اقتصادی جایگاه ندارد. اینکه مشــکلات خود 
را پنهان کنیم و همه تقصیرها را بر ســر یک رشته 
مسائل موجود در کشــور بیندازیم، راهگشا نیست 
و نمی تواند پاســخ گوی مطالبات کشــور باشد. در 
نهایــت باید تلاش کنیم که با شــفافیت و با اعلام 
به موقع مطالــب، مردم را آگاه کنیــم. چه ایرادی 
دارد که اعلام کنیم چه کســانی از این ارز استفاده 
کرده اند؟ چه ایــرادی دارد که اســامی افرادی را 
اعلام کنیــم که بدهی معوقه دارنــد؟ چه ایرادی 
دارد که اعلام کنیم چه کسانی درست کار کرده اند؟ 
متأسفانه نمی خواهیم این کارها را بکنیم و این 
امر موجب ابهامات بیشتر در میان مردم می شود. 
اعتمــاد عمومی را بایــد احیا کنیــم.  احیا نکردن 
اعتماد عمومی ســبب افزایش ابهامات می شــود 
و باعث می شــود مردم راهی انتخاب کنند که به  
نفع کشــور نباشــد. تلاش ما باید بر این باشــد که 

درســت کارکردن را در جامعه معیــار قرار دهیم 
و با فــردی که تخلــف می کند، برخــورد قانونی 
شــود. باید ایــن را احیا کنیم که درآمــد بر مبنای 
کارکردن تعریف شــود. به هیچ عنوان شاهد ایجاد 
رانت نباشــیم و با کســانی که از رانت اســتفاده 
می کننــد، برخورد کنیــم. تا زمانی کــه این اتفاق 
در کشــور نیفتد، مطمئن باشــید که هیجان دلار و 
ســکه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و مطالبات 
مردم هر روز بیشــتر خواهد شد و این مطالبات به 
جایی می رسد که امکانات کشور دیگر جواب گوی 

مطالبات نخواهد بود. 
به عقیده من در شــرایط فعلی باید سران سه 
قــوه صادقانه با مــردم صحبت کننــد و از مردم 
کمک بخواهند و اگر اشــتباهی شــده، بدون ترس 
به خاطر آن اشــتباه عذرخواهی شود. اگر مطالبه 
بحقی هست، باید این مطالبات برآورده شود و اگر 
امکان برآوردن این مطالبات نیســت، صادقانه به 
مردم توضیح داده شــود که در این شرایط به این 

دلیل خاص چنین امکانی وجود ندارد.

شفافیت؛ گام اول جلب اعتماد عمومی ۱۲ قانون یک ایرانی اصیل
پوریا عالمی: مــن متوجه چند قانون شــده ام که  �

مختص ما ایرانی هاست. حالا ممکن است خارجی ها 
هم بگوینــد نه، ما هــم این طوری هســتیم که عمرا 
حرفشــان را باور کنید. اینها عادت کرده اند همه چیز را 

از روی دست ما بردارند، اما این قوانین چی هستند؟ 
۱: همه ایرانی ها به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام 
می گذارند، جز آن ایرانی که ســوار ماشــین روبه رویی 
ماســت. ۲: همه ایرانی هــا بلدند چــه کار کنند، مگر 
آن ایرانی ای که رئیس یا مســئول جایی شــده است. 
۳: همــه ایرانی هــا ظرفیــت نقدپذیری و طنزشــان 
خیلی خیلی خیلی بالاســت، مگر اینکه نقد و شوخی 
درباره خودشان باشد. ۴: همه ایرانی ها اهل آزادی بیان 
هستند و معتقدند هر حرفی را باید زد، مگر اینکه یکی 
دیگــر بخواهد حرف بزند. ۵: همــه ایرانی ها مخالف 
اســتفاده از رانت، پــول بیت  المال، امکانــات دولتی 
و... هســتند، مگر اینکه این رانت به خودشــان تعلق 
بگیرد. ۶: همه ایرانی ها بــدون اینکه کتاب و روزنامه 
بخوانند معتقدند در ایران کتاب و روزنامه ای که ارزش 
خواندن داشته باشد منتشر نمی شود. ۷: همه ایرانی ها 
معتقدنــد اگر کســی در علم، هنــر، ورزش و... موفق 
شــد، حق دیگران را خورده. اگر هم کسی موفق نشود 
مشــکل از خودش اســت. ۸: همه ایرانی ها هردفعه 
یکی را انتخاب می کنند که همه مشــکلات اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی را حل کند. بعد وقتی 
می گویــی چــرا آب مصــرف می کنی یــا از خودروی 
تک سرنشین استفاده می کنی یا حیاط و باغت را خشک 
کردی که ساختمان بسازی یا چرا کتاب نمی خوانی یا 
چرا ماشــینت را دوبله پارک می کنی؟ می گویند: خب 
ما برای چی رأی دادیم؟ هان؟ مسئول حل مشکلات، 
ما نیســتیم. ۹: همه ایرانی ها معتقدنــد ایران بهترین 
جای دنیاست، اما ایرانی ها خرابش کرده اند. ۱۰: همه 
ایرانی ها می گویند زبان و ریخت فارســی خیلی خفن 
اســت و کامل ترین و قشــنگ ترین زبان دنیاســت، اما 
فینگلیش می نویســند. ۱۱: همــه ایرانی ها به صورت 
کلی معتقدند ما خوبیــم اونا بدند. ۱۲: همه ایرانی ها 
معتقدند با همه چیز می شــود شــوخی کــرد، جز با 
ایرانی هــا، خارجی هــا، اصناف، مشــاغل، هنرمندان، 
حیوانات،  بازیگــران،  ورزشــکاران،  سیاســت مداران، 
آثار، اماکن، اشــیا، زنان، مردان، بچه ها، شــخصیت ها، 
بی شــخصیت ها، خیارها، خیارشــورها، جوش بلوغ، 
آکنه، میخچــه، دکترهــا، پرســتارها، روزنامه نگارها، 
معلم ها، راننده ها، کارگرها، کارفرماها، خلال دندان ها، 
ســرمایه دارها، چاق هــا، لاغرهــا، درازهــا، کوتاه ها، 
چندهمسری ها، چندشغله ها، ژن خوب ها، ژن خراب ها 

و به طورکلی جمادات، انسان ها، حیوانات و ... .
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

زنانى که من دیده ام

پناهندگی یک واژه اســت و  هزاران تصویر؛ تصویر پســرکی دو، سه ســاله 
دمرافتاده بر ســاحل، تصویــر زنان و مردان بقچه برســر، آواره میــان بیابان، 
خانواده های درهم چپیده ســوار بر قایق های ناامن وســط اقیانوس، سیم های 
خاردار و اشک های حلقه زده در چشم. تصویر کمدهای پر از لباس، لیوان های 
چای خــورده و نخورده رهاشــده برای ابد، امــا انگار همین حالا قرار اســت 
صاحبــش بازگردد. تصویر موهای مشــکی کودکی در جمع کــودکان موبور، 
تصویر ناتوانــی در خرید یک قرص نان و ناتوانی در شــرح دردی مزمن برای 
پزشک. تصویر چمدانی آماده و کفش های جفت شده، گویی فردا روز عزیمت 

است، روز بازگشت؛ تصویر انتظار. 
حالا روز جهانی پناهنده اســت؛ روزی به پاسداشــت جرئت، قدرت و عزم 
زنــان، مــردان و کودکانی که مجبور به فرار از خانه هایشــان شــدند و آرزوی 
بازگشــت به وطن را دارند. روزی که دیانا را دیدم، او در روی خوش ماجرا بود 
و آرزویش برآورده شــده بود. بعد از بیش از ۲۰ ســال پناهندگی به کشورش 
بازگشته بود، مشغول به کار بود و در کارش حسابی موفق شده بود. در حاشیه 
جشــنواره بین المللی فیلم، گروه زنانی که فارســی حرف می زدند توجهم را 
جلــب کردند. جلو رفتــم، تقریبا همه به جز یک نفر بــا لهجه افغان صحبت 
می کردند. لحن و اصطلاحات دیانا فارســی بود. با چشــمانی درخشــان و پر 
از شــور حرف می زد. وقتی شــروع به صحبت کردیم، متوجه شــدم برخلاف 
من که برای تماشــا آمده  بودم، او برای نمایش فیلمش به جشــنواره آمده و 
ایرانی هم نیســت. با تعجب پرســیدم پس این همه اصطلاحات کوچه و بازار 
را چطور یاد گرفتی؟ گفت من ســال ها با شما زندگی کردم... در ایران مدرسه 
و دانشــگاه رفتم. دیانا که در دوســالگی به همراه خانــواده اش به ایران پناه 
آورده بود، هرچند خانواده به نســبت مرفهی داشت، اما طعم تلخ پناهندگی 
را با گوشــت و پوستش چشیده بود. با وجود روی خوش و چشمان خندانش، 
در دل زخم خــورده بود. تعریف کرد که در راه مدرســه با خواهرش بوده که 
شــنیده مادری به دخترش می گوید: «مواظب افغان ها بــاش، آنها بچه ها را 

می دزدند...». 
گفت خیلی کوچک تر از آن بودم که فریاد بزنم: «ما دزد نیستیم...»، مجبور 
بودم بشنوم و رد شــوم. حالا او اما فریاد همه بغض های فروخفته اش است. 
گذشــته ها را شاید نبخشــیده، اما فراموش کرده. به امروز و فردای سرزمینش 
می اندیشد و فیلم های مســتندش صدای رسای همه زنانی است که در زمان 
طالبان خاموش شــده و از کشور رانده شــده بودند. کودکی اش را با ما در این 
شهر گذرانده، مدرسه رفته، در کوچه های تهران بازی کرده، اولین شیطنت های 
نوجوانی را در این شــهر تجربه کرده، لیســانس کارگردانی را در دانشکده هنر 
دانشــگاه تهران خوانده، در این شــهر عاشــق شــده؛ اما اینجا را هرگز خانه 
ندانســته. خانه او کابل است، هرچند هیچ خاطره ای از آن شهر نداشته باشد، 
انــگار خاطرات از حافظه تاریخی مردمانش به او منتقل شــده و تصویر وطن 
را برایش ســاخته اند. ازاین رو همان لحظه ای که امکان بازگشــت فراهم شد، 
همه خطرات احتمالی را به جان خرید، چمدانش را برداشــت و رفت تا خانه 
هرگزندیــده اش را آب و جــارو کنــد. هرچند هویتش در تهران شــکل گرفته، 
امــا همه فیلم هایش در مورد کابل اســت و افغانســتان. دیانا ثاقب به همراه 
دوســتش که او هم درس خوانده ایران است، باشــگاه سینمایی افغانستان را 
تأســیس کرده اند و مجله ای ویژه هنر، ادبیات و سینما منتشر می کنند. شاید نه 
در ایده آل ترین شکل؛ اما دیانا پایان خوش رؤیای بازگشت برای همه پناهندگان 
اســت. روزی که درهای وطن به رویشان باز می شود و تضمینی هرچند اندک 
برای آسایش و آرامش در وطن خواهند داشت. روزی که شاید خراش هایی را 
که فرایند تلخ پناهندگی به جســم و جانشان انداخته، فراموش نکرده باشند، 
اما آنها را به گذشته ها می سپارند و رؤیایشان ساخت دوباره سرزمینشان است. 
در این روز که به پاسداشــت جرئت، قدرت و عزم پناهندگان، نام گذاری شــده، 
چشــمان درخشان و پرغرور دیانا را به خاطر می آورم؛ آنگاه که پس از نمایش 
فیلمش و در میان تشــویق ها از وقــوع معجزه ای هرچنــد غیرممکن به نام 
بازگشــت سخن می گفت؛ معجزه ای که تحقق رؤیای  میلیون ها نفر در سراسر 

جهان است. 

معجزه بازگشت
روایت

«کارلوس آلبرتو گومز پریرا»، ملی پوش 
ســابق تیــم ملی فوتبــال برزیــل، در 
ســال هایی کــه ایــن کشــور یکــی از 
بدهکارتریــن کشــورهای دنیــا با رقم 
بدهی خارجــی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد 
دلار و دچار مشــکلات مالی، رفاهی و 
امنیتی متعدد بود و در سال های مخوفی که برخی از افسران خودسر پلیس تشکیلاتی 
مخفی با نام نمادین «گارد آهنین» ســازمان داده بودند و کودکان و نوجوانان خیابانی 
خیابان خواب را به زعم خود با فلسفه پیشگیری از رواج گنگستریسم و پیوستن احتمالی 
آنهــا به مافیای قدرتمند برزیل یا حداقل بزهکاری های ســازمان یافته و حرفه ای خُرد، 
بی رحمانه در خیابان ها به رگبار گلوله می بستند؛ بعد از تجربیاتی در مربیگری فوتبال 
ملی تیم های کشورهای عربستان، کویت، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی؛ سمت 
ســرمربیگری همواره زیر تیغ نقدِ تیم ملی فوتبال برزیل در مسابقات جام جهانی سال 
۱۹۹۴ آمریکا را برعهده گرفت. در آن ســال ها هنوز «لوئیس ایناســیو لولا داســیلوا»، 
معروف به «لولا»، رهبر حزب کارگر برزیل، سیاســت مدار پوپولیســت و نه عوام فریب 
برزیلی، به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشــده بــود؛ رئیس جمهوری که یک دهه بعد 
با سیاســت های مؤثر رشد و توسعه اقتصادی اش موجبات جهش سریع اقتصادی این 
کشور را فراهم آورد و در مدتی کمتر از یک دهه برزیل را به یکی از قدرت های اقتصادی 
نوظهور و پنجمین قدرت اقتصادی جهان بدل کرد. در چنین شرایطی تیم کارلوس آلبرتو 
تا پای فینال رسید و بعد از ۱۲۰ دقیقه بازی سخت مقابل ایتالیا و کسب نتیجه صفر بر 
صفر، در زمانی که سرنوشــت بازی به ضربات پنالتی کشیده شده بود، «روبرتو باجو»، 
ستاره محبوب فوتبال ایتالیا، آن پنالتی معروفش را گل نکرد و برزیل برای چهارمین بار 
قهرمان جام جهانی شــد. کشور کارناوال ها را به یک باره شور، شعف، شادمانی و جشن 
فراگرفت؛ همان ســالی که بــا قهرمانی برزیل، مردم فلک زده زیر خط فقرِ این کشــور 
یک هفته در کوچه ها و خیابان های شــهرهای آن رقص و شــادی و پایکوبی کردند و 
«روماریو»، ســتاره مؤثر و محبوب تیم ملی، بــه مدت یک هفته برای مردم محله های 
فقیرنشــین ریودوژانیرو حرکات نمایشــی با توپ موســوم به «جینگا» بــازی می کرد. 
در چنیــن حال وهوایی کارلــوس آلبرتو در مواجهه با نق زدن هــای رایج چپ زده های 
آمریکای لاتینی مدعی روشــنفکری که این پیروزی را منتقدانه در مقابل مشکلات حاد 
اقتصادی و اجتماعی برزیل می گذاشتند و قصد نتیجه گیری سیاسی، اجتماعی دیگری 
داشــتند، نقل به مضمون چنین واکنش نشان داد: «این قهرمانی مشکلات اقتصادی و 
بدهی های خارجی کشور ما را حل نمی کند، ولی درعوض سبب عزت و غرور ملی مردم 
برزیل می شــود!» آن روزها و در آن کشور کســی بابت این موضوع ملتش را «احمق» 
خطاب نکرد. نه در آن کشــور و نه در هیچ جای دیگر دنیا عملکرد این تیم پرطرفدار از 
چنین زاویه ای مورد مقایســه قرار نگرفت، اما متأسفانه در این روزها و با وجود حضور 
آبرومند تیم ملی ایران و تحقق میسرشدن کار یکپارچه تیمی در بالاترین سطح رقابت ها 
و نمایش صلابت تیم ملی کشــورمان در این تورنمنت بزرگ و گروه موســوم به مرگ 
و گرفتن نتایجی که با بدشانســی از هر جهت، پذیرفتنی و خرسندکننده بود، اظهارات 
نســنجیده شخصی هنرمند، فرهنگی یا مزین به هر عنوان شیک و مجلسی دیگری، در 
مواجهه با هیجانات ملتی محروم از شادی که مشکلاتشان با مشکلات آن صاحبِ نظر، 
مشــترک و حتی در مقام مقایسه سخت تر نیز می نمود، باعث شد که ناگزیر واکنشی به 
این توهین و در قالب این یادداشــت بروز پیدا کند. چنین گمان نمی رفت که در مخیله 
روشنفکرنماها نیز شادی نکردن، آن هم بابت مشکلات شخصی هزینه تحصیل خارج 
از کشــور فرزند ایشان! فضیلت باشــد. جمع بندی مطلب فرصت مناسبی است برای 
ســپاس از «کارلوس کی روش» که نشان داد بیشــتر از بسیاری از مسئولان به اصطلاح 
هم وطــن خودمــان حمیت ملی، تعهــد اخلاقی و تعصــب خردورزانــه دارد. تأکید 
چندباره او برای بالاتربردن پرچــم ایران در این آوردگاه تراز اول جهانی با بذل بی دریغ 
و سخاوتمندانه دانش خود حتی در مقابل تیم ملی کشورش و نیز جنگندگی فرزندان 
قهرمان و دیسیپلین پذیر تیم ملی فوتبال کشورمان که مظلومیت مردمش غیرقابل انکار 
اســت، دســت مریزاد دارد. تأثیر کارلوس کی روش در پتانسیل شناســی و روشمندی و 
نتیجه گرایی قابل تعمیم فعالیتش، مطمئنا تا مدت ها موضوع پایان نامه های بسیاری در 
زمینه های علوم سیاسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و مدیریت خواهد بود. قطعا روز 
خداحافظی با «کی روش» برای بسیاری از ایرانیان آکنده از لحظات سختی خواهد بود. 
شواهد امر برخلاف نظر مخالفان بر این مهم صحه می گذارد که او تابعیت قلوب یک 
ملت را به دست آورده و در حرفه جهان وطنی اش نیازی به اوراق تصدیق کننده ندارد. 

شادى موهن است!

کنکور

کنکور امســال در دو روز و چهار گروه برگزار شد که 
در آن بیش از یک میلیون و دویســت هزار نفر شــرکت 
کردند . بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بین داوطلبان خانم و بقیه 
مرد  بودند . مسن ترین شرکت کننده  از تهران با ۸۳ سال 

و جوان ترین دختر ۱۵ ســاله از اصفهان . هر دو در گروه 
علــوم تجربی داوطلب بودند . بیــش از ۶۰۰هزارنفر در 
این گروه شرکت کرده اند که چهار برابر گروه های ریاضی 
و انسانی اســت. در این میان به گزارش خبرآنلاین مادر 

مریوانی که همراه همســرش درجلســه کنکور شرکت 
کرده بود در زمان آغاز جلسه دچار درد شد و وضع حمل 
کرد. مانند سال های پیش صحنه های متفاوتی از کنکور 

در قاب دوربین ها ثبت شده است. 

 ابراهیم جمیلى
 رئیس خانه اقتصاد ایران

 على علائى

زهرا عمرانى

 مهدى عزیزى


